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اشاره 
صورتي  در  و  است  تخيل  قوه  پرورش دهندة  هنر 
تجربه هاي  فراواني  و  پرورش  با  كه  مي يابد  بروز  امكان 
حسي (لامسه، بينايي و...) توأم باشد و هرچه اين امكانات 
وسيع تر باشد، قوة خلاقه و قدرت تخيل آن نيز افزايش 
مي يابد. تجزيه و تحليل و قدرت انتقاد را مي توان از ابتدا 
در مقوله هاي هنري به هنرجويان آموزش داد تا بتوانند 
به ارزش و كيفيت آثار پي ببرند و به آن آگاهي كامل 
يابند. در اين باره به مدد پژوهش اسنادي و كتابخانه اي 
براي يافتن روشي مبتني بر قابليت هاي فرهنگي ايراني 
اسلامي تلاش شده است تا روش هاي انطباقي و برگرفته 
از فرهنگ آموزشي هنر غرب به شيوه اي مستقل تبديل 

شود.

كليدواژه ها: آموزش هنر، توليد هنرى، تزيين گرايي، 
هوش، تعليم و تربيت.

در اوايل دهة 1970، طبقه بندي استاندارد بين المللي 
هدف  با  يونسكو  سازمان  توسط   1(ISCED) آموزش 
تهية  و  جمع آوري  براي  كشورها  براي  مناسب  ابزاري 
آمارهاي آموزش در سطوح داخلي و بين المللي طراحي 
شد. اين طبقه بندي در كنفرانس بين المللي ژنو (1975) 
يونسكو  سازمان  عمومي  كنفرانس  و  رسيد  تصويب  به 
پس از انجام اصلاحاتي در سال 1978 آن را تأييد كرد. 
تجربه هاي فراوان كشورها و سازمان هاي بين المللي دربارة 
كاربرد اين طرح نشان داد كه طبقه بندي آن به تجديد 
نظر نياز دارد تا تغيير و تحولات به وجود آمده در آموزش 
را نيز در نظر بگيرد. بنابراين در بيست و نهمين كنفرانس 
يونسكو در سال 1997 نسخة تجديد نظر اين طرح به 

تصويب رسيد. 
اين طبقه بندي، مجموعة گسترده اي از تعريف ها و 
ملاك هاي گردآوري شده اي است كه امكان مقايسه و 
طبقه بندي برنامه هاي آموزشي را در سطح بين المللي بر 
براساس  مي كند.  فراهم  آموزشي  رشتة  و  سطح  مبناي 
تربيتي همة  اين نظام، فرصت و شيوه هاي آموزشي – 
سنين در كشورهاي مختلف دسته بندي مي شود و تمام 
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فعاليت هاي آموزشي را در بر مي گيرد. سطوح آموزشي 
پيشنهادي اين طرح هفت سطح است: 
ـ سطح (0) آموزش پيش دبستاني؛

ـ سطح (1) آموزش ابتدايي (اولين مرحلة آموزش پايه)؛
ـ سطح (2) آموزش متوسطة اوليه (دومين مرحلة 

آموزش پايه)؛
ـ سطح (3) آموزش متوسطة دوم؛

ـ  سطح (4) آموزش پس از متوسطه (غير دانشگاهي)؛
ـ سطح (5) اولين مرحلة آموزش عالي؛

ـ سطح (6) دومين مرحلة آموزش عالي. 
به طور كلي اين طرح، شامل 9 گروه تحصيلي، 25 
است.  تحصيلي  رشتة   80 حدود  و  تحصيلي  زيرگروه 
چنين  با  بنابراين   (Farenga, 2005: 329-40)
آموزش،  كه  است  اين   گفت  مي توان  آن چه  رويكردي، 
مفهوم  درك  و  تحليل  آموزش  بلكه  نيست؛  هنر  توليد 
هنر است و هدف هنر، قضاوت كردن نيست؛ بلكه هدايت 
است. زيرا قضاوت منجر به پايان آن مي شود و هدايت، 

ادامه دهنده و رهنماست. 
طرح دو پرسش دربارة اهداف آموزشي الزامي است. 

ـ آموزش هاي هنري و صنايع دستي، چگونه مي تواند 
در پرورش هنرجويان و زندگي ديگر افراد تأثيرگذار باشد؟ 
ـ  چگونه مي توان براي اقشار گوناگون برنامة آموزشي 

صحيحي در زمينة صنايع دستي و هنر ايجاد كرد. 
با توجه به قابليت هاي انسان، نياز به چهار مهارت 
كه  ـ  هنر  و  كردن  حساب  نوشتن،  خواندن،  اساسي، 
مهم ترين آن هاست ـ  در تفكر و يادگيري نقش دارد. يك 

اثري هنري را از سه جنبه مي توان بررسي كرد:
1. حسي كه دربر گيرندة دريافت بافت، رنگ، خط و 

تكنيك است؛
2. صوري كه دربر دارندة وحدت، هارموني، كنتراست، 

تقارن و... است؛
3. ابراز معنا كه مفهوم و انديشه يا حسي را در هنرمند 

به بيان درمي آورد. 
مي توان موارد زير را هم در نظر گرفت: 
1. تداوم تاريخي و ارتباط با پيشينيان؛

2. ارتباط معنايي كه با گذشته برقرار مي شود؛

3. قواي ذهني خاصي را در آن ها پرورش داده كه 
بدون هنر ممكن نيست. 

در اين جا نقش هنر در پرورش عزت نفس و اتكابه نفس 
بسيار اهميت دارد. 

مي توان  نظريه ها  اين  جمع بندي  در  كلي  به طور 
نتيجه گرفت كه آيندة يك مملكت در گرو فضايي است 
و  شده  فراهم  آن  هنرجويان  پرورش  و  رشد  براي  كه 
جايگاهي كه به هنر و صنايع دستي داده است. توانايي 
سبب  تاريخي  ادوار  در  هنري  آفرينش هاي  در  ايرانيان 
شد كه زمينة خلق و آفريدن در زمينه هاي صنايع دستي، 
صنايع مستظرفه و صنايع ادبي و ديگر قابليت هاي هنري 
فراهم شود و شاهكارهايي پديد آيد. اين خلاقيت هنري 
دو  در  بود،  رسيده  ابداع  مرحلة  به  انديشه  براساس  كه 
وجه تفكر و تجربه، توانست مراحل تكامل و تكوين خود 
را در مسير تاريخ بر مبناي نيازهاي زيستي و محيطي و 
بازتاب هايي كه باورها و فرهنگ گذشته را نشان مي دهد، 

طي كند. 
توليد آثار هنري و صنايع دستي كه بر هر دو وجه 
متكي بود، اگر با يك سويه نگري روبه رو مي شد، روبه زوال 
مي رفت. نگرش كاربردي و عوامل و عناصر زيبايي شناسي 
از نوع تزيين گرايي بسيار اهميت دارد و هر چيز روزمره اي، 
اگرچه بسيار ساده، نيز از اين قابليت بايد بهره مند مي شد. 
اين تزيينات، جهان پيرامون و قابليت هاي هنري را در 
برمي گرفت كه الزاماً طرح و نقش مبتني بر درك هندسه 

و گياه و جانور و غيره مي بود. 
نگريستن به هنر و صنايع دستي مبتني بر جايگاه، 
درك كاربردي آن را ضروري مي كرد و بنابراين روزمره گي، 
اعتقادات، جهان دست و اهداف ساختن را نيز دربرمي گرفت؛ 
هرچند با تغيير هر يك از اين عوامل و عناصر توليد اثر 
هنري و صنايع دستي باعث تغييراتي مي شود كه ممكن 
است به تغيير كلي محصول يا كيفيت سازي و تنزل آن 
منجر شود. در اين جا پرسشي مطرح است: هنر و تفكر 
چه ارتباطي مي توانند با يكديگر داشته باشند؟ زيرا برخي 
اعتقاد دارند: از آن جا كه هنر حسي است، پس نمي توان 
آن را در مقولة فكري قرار داد؛ اما مي توان در يك محيط 

آموزشي سه نوع برنامه ريزي كرد:

همچنين اعتقاد 
بر اين است 

كه رشد و 
بقاي انسان به 

رشد هر دو 
هوش تجربي و 
فكورانه بستگي 

دارد؛ هوش 
فكورانه در 

وجود انسان 
دورافتاده و 
معطل مانده 
است و رشد 

نمي يابد؛ مگر با 
نگاه هوشمندانه 

كه به آثار هنري 
و يا آموزش 
هنري است
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1. برنامه ريزي آموزشي صريح2؛
2. برنامه ريزي آموزشي ضمني (تلويحي، پنهان)3؛

3. برنامه ريزي آموزشي پوچ (تهي)4.
براساس منابع موجود مي توان براي انسان سه نوع 

هوش در نظر گرفت: 
الف. هوش عصبي5، موروثي غيرقابل دست كاري؛

ب. هوش تجربي6، ظرفيت تغييرپذير در حد محدود؛
ج. هوش فكورانه (تأملي)7، ظرفيت تغييرپذير در حد 

فراگير.
همچنين اعتقاد بر اين است كه رشد و بقاي انسان 
به رشد هر دو هوش تجربي و فكورانه بستگي دارد؛ هوش 
فكورانه در وجود انسان دورافتاده و معطل مانده است و 
رشد نمي يابد؛ مگر با نگاه هوشمندانه كه به آثار هنري و 

(Gardner, 1985: 74) .يا آموزش هنري است
از ديدگاهي ديگر، هنر ابزاري است كه براي انسان 
به  بنا  هرچند  مي كند.  توليد  احساس  با  توأم  شناخت 
نظرية پياژه درك در قالب علم تجربي است و بر مبناي 
بنيان تفكري فكر منطقي است؛ ولي گاردنر هوش را 
جُستن تعريف مي كند: «هوش عبارت است از توانايي حل 
مسئله يا توليد و خلق يك محصول، ساختن چيزي كه 
دست كم در يك فرهنگ ارزش تلقي مي شود». بنا به اين 
تعريف، هوش مبتني بر توليد يك محصول است. وي 

اقسام هوش را به ده نوع تقسيم كرده است:
1. هوش زباني: شاعران، اديبان، وكلا، رمان نويسان و 
روزنامه نگاران توانايي و برجستگي خاصي در هوش زباني 

دارند. 
قدرت  افراد  اين  رياضي:  يا  منطقي  هوش   .2
تحليلي خوبي دارند. قابليت درك روابط منطقي بين اجزا 
را دارند؛ مانند علماي منطق، دانشمندان علوم تجربي و 

رياضي دانان. 
فهم  و  درك  ريتميك:  يا  موسيقيايي  هوش   .3

ريتم و موسيقي، موسيقي دانان. 
كه  فضايي  روابط  درك  قدرت  فضايي:  هوش   .4
و  دريانوردي  معماري،  شطرنج،  نقاشي،  در  آن  تبلور 

جراحي است. 
5. هوش حركتي: در حوزة ورزشي قابليت فراوان 

مي يابد. ورزشكاران، هنرپيشگان، رقصندگان و ...
ديگران  رفتار  درك  قدرت  ميان فردي:  هوش   .6
را به خوبي دارند و روابط پيچيدة ميان فردي را به خوبي 
ايجاد مي كنند و عواطف و احساسات ديگران را به خوبي 
روان كاوان،  درمانگران،  معلمين،  مانند  مي كنند؛  درك 

فروشندگان، سياستمداران. 
فردي  شناخت  قدرت  درون فردي:  هوش   .7
بالايي دارند و از توان برنامه ريزي دقيق فردي بر اساس 
توانايي هاي خود و قدرت برقراري ارتباط خوب با خويشتن 

برخوردارند. 
8. هوش معنوي.

9. هوش طبيعت گرايانه.
10. هوش وجودگرايانه.

را  هوش  انواع   همة  كه  ندارد  ادعا  گاردنر  هرچند 
استعدادها  اين  همة  كه  نيست  تأكيدي  است.  دريافته 
تفكر  حاصل  را  آن ها  بلكه  باشد؛  (ناآموخته)8  فطرى 
(اكتسابى)9 انساني  مي داند. اين نظريه ها در حوزة هنر 
و خلاقيت موضوع توجه است و گفته مي شود كه هريك 
از اين هوش ها به تنهايي نمي تواند در هنر قابليت داشته 
باشد؛ بلكه تعامل بين چندين هوش مي تواند در هنر به 
كار گرفته شود؛ به عبارت ديگر، هر كدام از اين هوش ها 
نمي تواند ماهيت هنري داشته باشد. خلاقيت نيز همچون 
بلكه  شود؛  تصور  يك بعدي  و  تك ساحتي  نبايد  هوش 
خلاقيت منحصر به حوزة خاصي است كه هر فردي در 
هر حوزه اي مي تواند خلاّق باشد. براي به وجود آوردن 
راه حل مناسب در شيوة تعليم و تربيت، مي توان به دو 

اصل كلي اشاره داشت: 
الف. افراد ذهن هاي مشابهي ندارند و چون مجموعة 
ثابت  افراد  هوش  توانايي  است،  مختلف  افراد  ذهنيات 

نيست و مي تواند تغيير يابد. 
ب. حيات بشر كوتاه است و امكان فراگيري همه چيز 
وجود ندارد؛ بنابراين در يك مقطع مشخص و مناسب 
فرد  به  آموزش  از  پس  شود.  مناسب  گزينش  يك  بايد 
محوري جهت مي يابد كه همان شيوة مراكز تخصصي 
اهميت  فردي  تفاوت هاي  به  هرگاه  تعبيري  (به  است. 
چه  هر  و  است  انسان گرايانه  آموزش  نظام هاي  بدهيم، 

آيندة يك 
مملكت در 
گرو فضايي 
است كه براي 
رشد و پرورش 
هنرجويان آن 
فراهم شده 
و جايگاهي 
كه به هنر و 
صنايع دستي 
داده است
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به سمت يكساني و يكنواختي جهت يابد، از نگاه انساني 
كه  است  فرآيندي  هوش  صورت  اين  در  مي شود.)  دور 
عوامل،  ديگر  و  غيررسمي  يا  رسمي  آموزش  تأثير  زير 
امكان رشد يا تغيير دارد كه يك بستر ژنتيكي است و 
بر آن اثر مي گذارد و با يك سنجش متناسب با هوش 
چندگانه، قابليت ها و استعدادهاي هنري شكوفا مي شود. 

(Gardner, 1982: 83-5)
در اين جا پرسشي مطرح است كه آيا هنر و صنايع 
است  تربيت  و  تعليم  آموزش  پيشرفت  وسيلة  دستي، 
اين  در  باشد؟  داشته  اهميت  في نفسه  مي تواند  خود  يا 
پرسش در بخش اول يك نگاه ابزاري به هنر و صنايع 
دستي وجود دارد كه مي خواهد حقانيت آن را به اين 
شكل اثبات كند؛ هرچند كه برخي نظريه پردازان اين نوع 
مشروعيت را نمي پذيرند و آن را نقض غرض مي دانند؛ 
اما قابليت هاي شناخت هنر و صنايع دستي توانايي هاي 

ديگري را به وجود مي آورد. هرچند در شيوه هاي آموزشي 
دوران  آموزش  به  كمك  براي  ديگري  مؤثر  ابزارهاي  از 
تحصيلي استفاده مي كنند؛ رويكرد به هنر و صنايع دستي 

را مي توان به دو گونه نيز تقسيم كرد: 
الف. راهبردهاي دروني و ذاتي هنر و صنايع دستي؛

ب. رويكرد ابزاري. 
هرچند هنر و صنايع دستي منش و عادات ممتاز 
فكري است و هر محصول هنري در نگاه اول كلية رمز و 
رازهاي خود را آشكار نمي كند و شايد اساساً از آن جهت 
هنر خوانده مي شود كه از معاني معلق و منتظر به كشف 
سرشار است و هدف تربيت ادراكي دارد. در اين جا نيز اين 
نياز به وجود مي آيد كه ملاك معقول بودن يا ايجاد اثر 
با عقلانيت سنجش شود كه در واقع معقول بودن كاملاً 
دروني است و عقلانيت، بر موضوع اجماع داشتن است. 
از نظر پركينز هم هوش فكورانه، يعني همان ظرفيت 

آموزش، توليد هنر 
نيست؛ بلكه آموزش 

تحليل و درك 
مفهوم هنر است و 

هدف هنر، قضاوت 
كردن نيست؛ بلكه 

هدايت است. زيرا 
قضاوت منجر به 

پايان آن مي شود و 
هدايت، ادامه دهنده 

و رهنماست



رشــد آموزش

دورة  نهــــم
شمـــــارة 1
پـــاييز 390 1

27

14

فراشناخت ذهن است و چون همواره به صورت كليشه اي 
با پديده ها برخورد مي كنيم، ضعف كار ما شناخته مي شود. 
و  هنري  تربيت  گذشته  ادوار  در  كه  همان گونه 
مصرف كننده  حتي  و  شاگرد  استاد،  براي  آداب المشق، 
محصول وجود داشته، سواد هم يك قابليت دو جانبه است 
كه داد و ستد معنا تلقي مي شود و تنها انتقال معنا منحصر 
به متن (نوشته) نيست و متن، تنها ابزار انتقال معنايي 

محسوب نمي شود؛ بلكه مواد مكتوب و تنها بخشي از انتقال 
معناست و سواد معناي گسترده تري را در بر مي گيرد. 

به بيان ديگر، سواد عبارت است از: قابليت رمزگشايي 
و رمزگرداني از معنا و مفهوم، صرف نظر از قالب يا فرم 
اجتماعي كه معنا با استفاده از آن ابراز شده است؛ حتي 
همان  بگيريم،  نظر  در  آن  رايج  معناي  در  اگر  را  سواد 
متن و نمادها را نيز در قالب هاي گوناگون مي توان بيان 
منطبق  بايد  مصداق  بر  دقيقاً  نماد،  گزاره ايِ  زبان  كرد. 
باشد؛ اما در زبان غيرگزاره اي وجود ابهام بر زيبايي آن 
مي افزايد، همانند شعر. اين زمان قابليت تفسير و بيان هاي 
گوناگون پيدا مي كند. بنا به نظر آيزنر هر نوع شناخت، 
يك نوع سواد است و كاربردهاي گوناگون زباني سبب بروز 
شناخت هاي گوناگوني نيز مي شود و بنا به همين نظر، 
علّت توجه به آموزش چندگانة سواد از نظر وي سه نكته 

است كه بايد به آن توجه داشت:
1. تنوع و عمق بخشيدن معنا براي افراد در زندگي؛

2. پرورش قابليت ها و استعدادهاي شناختي يا ذهني 
هنرجويان در ابعاد مختلف؛

3. دست يابي به عدالت آموزشي يا برابري فرصت هاي 
آموزشي. 

از  قوم  يك  تحليل  از  است  نقشه اي  واقع،  در  زبان 
جهان پيرامون خود كه بستگي به دريافت و ادراك آن 
قوم از محيط اطراف خود دارد. نتيجة تفكر و شناخت 
و يادگيري مفهومي زباني، مبدأ ژنتيكي دارد و در زمينة 
هنر بسيار بااهميت است. يكي از كاركردهاي خاص هنر 
و هنرمند توجه به ويژگي هاي پديده ها و ادراكات حسي 
و غنا بخشيدن به تصور و تخّيل آن هاست. پرهيز از نگاه 
سطحي به پديده ها، از قابليت هايي است كه در حوزة هنر 
اتفاق مي افتد. ذهن تحت تأثير شرايط محيطي و فرهنگي 
است و مغز تحت تأثير رشد فيزيولوژيكي. اشكال مختلف 
بازنمايي دانش (نظام هاي معنايي مختلف) كاركردهاي 
ويژه و خاص خود دارند. اين قضيه از نظر فلسفي از طرف 
فلاسفة معروف بررسي شده و به اين نتيجه رسيده اند 
كه موسيقي، شعر، تئاتر و ... هر يك شناخت خاص خود 
دست  به  موسيقي  طريق  از  كه  شناختي  يعني  دارند؛ 
مي آوريم، همان شناختي نيست كه از راه هنر و صنايع 
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دستي به دست مي آوريم. چون اگر چنين بود، گونه هاي 
هنري در طول تاريخ دوام نمي آوردند و به حذف منجر 

مي شدند و امكان بقا برايشان وجود نداشت. 
بنا به نظرية آيزنر بدفهمي ها دربارة هنر در پنج محور 

جاي مي گيرند: 
1. تفكر انساني مستلزم به كارگيري زبان است. 

2. تجربه هاي حسي در سلسله مراتب دماغي، ذهني 
انسان جايگاه نازلي دارد. 

3. هوش و هوشمندي متوقف بر به كارگيري منطق 
است. 

و  رويدادها  از  عاطفي  گسست  و  گرفتن  فاصله   .4
پديده ها، شرط اساسي و ضروري درك صحيح و درست 

آن هاست. 
و  معتبر  تعميم هاي  به  دست يابي  روش  يگانه   .5

مشروع در مورد جهان هستي، روش علمي است. 
علم و هنر دو منبع معتبرند كه از يافته هاي متكي بر 
فرآيندهاي زيبايي شناسي در تعليم و تربيت نيز استفاده 
مي توان كرد؛ همچنين ديويي بيان مي كند كه هنر منبع 
هدايت و دانش فرآيند ارزش هاي زيبايي شناختي است. 
پركينز نيز عاداتي را مطرح مي كند كه در ساية رويارويي 
با آثار هنري در نتيجة تلاش براي درك آن هاست كه 
در توليد هنري10 و ارزش گذاري11 در به كارگيري هوش 
تأملي قابليت هايي به وجود مي آيد كه نه در حوزة هنر، 
 (Farenga, .بلكه در تمام عرصه هاي زندگي كاربرد دارند

2005: 148-9)
به نظر آرنهايم نيز هنرمند در فرآيند توليد هنري 
به انگاره هايي مسلح مي شود كه در خلق اثر به كمك 
مربي مي آيد و باعث ايجاد تجربه هاي پربارتري در خلق 
آثار هنري بعدي مي شود. وي تعميم پذيري را فقط در 
حوزة خلق اثر هنري مي داند. توماس كوهن در كتاب 
«ساختارهاي انقلاب هاي علمي» بيان مي كند در فرازهايي 
از علوم، انقلاب هايي رخ مي دهد و اين تحولات بنيادين 
باعث تغيير مسير حركت آن رشتة علمي مي شود. در 
اين انقلاب هاي علمي كه در رشته ها و حوزه هاي مختلف 
علمي پيش مي آيد، كساني نقش بيش تري داشته اند كه 
از حوزه هاي ديگر وارد اين حوزة علمي شده اند؛ براي مثال 

پياژه كه از حوزة ديگري وارد حوزة تعليم و تربيت شده 
است و نظرية تحول شناخت او از نافذترين و اثرگذارترين 
نظريه هاي مطرح شده در زمينة تعليم و تربيت است. 

(Arnheim, 1982: 47)
مي توانيم  آيا  كه  مي شود  مطرح  سؤالي  اين جا  در 
احساسات و عواطف12 و حس ها13 را تقويت كنيم؟ در 
بستر آموزش هنري خواهيم توانست، هم حواس و هم 
احساسات و عواطف را كه موضوع پرورش و تربيت قرار 
گرفته اند، تقويت كنيم. جايگاه آموزش هنر به مادة هنر 
نيست؛ بلكه مي تواند فراتر از آن باشد و به توانايي هايي در 
هنر دست يافت كه نتيجة آن ها در زندگي نيز تأثيرگذار 
باشد و ايجادكنندة نگاهي نو به روش هاي نوين در زندگي 
شود. به نظر آيزنر آن چه مي توانيم از آموزش هنر دريابيم، 
چندين پيامد است كه قابليت ها و اهداف هنر و آموزش 

آن را مي توان در سه سطح بيان كرد: 
1. اهداف سطح اول: قابليت هايي كه توليد، كاربرد و 

كاربست آن در وجوه آثار هنري ديده مي شود. 
آموزش  از  كه  قابليت هايي  دوم:  سطح  اهداف   .2
هنر حاصل مي شود و در روياي خود با پديده هاي متفاوت 
موجود در محيط به وي توانايي هاي جديدي مي بخشد و با 
ايجاد نگاه زيبايي شناسانه به فرد به صورت زيبايي شناسي 
و  پديده ها  زيبايي شناسي  و  موجود  طبيعي  پديده هاي 

مصنوعات دست ساختة بشر تجلي مي يابد. 
3. اهداف سطح سوم يا اهداف حاشيه اي: باعث 
ايجاد قابليت هايي است كه در زمينة تحصيلي ديگر و 

علوم ديگر تاثيرگذار است. 

آموزش هنر
1. هنرجويان را براي درك معنا بين فرم و محتوا آشنا 
مي كند كه با بستر اصلي هر اثر ارتباط و اتصال وجود دارد. 
2. هنرجويان را توانا مي كند كه در ديدن و شنيدن 
بهره  زيبايي شناختي  ويژگي هاي  از  مختلف  پديده هاي 

ببرند و پديده ها را صرفاً از جنبه علمي آن ها نبينند. 
3. هنرجويان را توانا مي كند تا با تبديل انديشه ها، 
در  را  آن  بيان،  و  فرم  قالب  در  احساسات  و  انگاره ها 

جلوه هاي هنري عميقاً حس و لمس كنند. 

سواد عبارت 
است از: قابليت 

رمزگشايي و 
رمزگرداني از معنا 
و مفهوم، صرف نظر 

از قالب يا فرم 
اجتماعي كه معنا با 
استفاده از آن ابراز 

شده است؛ حتي 
سواد را اگر در 

معناي رايج آن در 
نظر بگيريم، همان 

متن و نمادها را 
نيز در قالب هاي 

گوناگون مي توان 
بيان كرد
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به ايجاد عادت و منش هاي ممتاز كمك مي كند تا 
تمايل به تصور امور ممكن را كه در حال حاضر وجود 
خارجي ندارند، به وجود آورند. به عبارتي تمايل به امور 
نامعين كه گرايش به كاوش هايي است كه هنوز شكل 

خاصي به خود نگرفته اند. 
ادراك،  ويژگي  سه  زيبايي شناسي  مراحل  بيان  در 
مفهوم پردازي (تفسير و ارزيابي) و خلق يا توليد اثر هنري 

اهميت دارد. 
پارسونز با يك برداشت مبتني بر تحول شناخت 
زيبايي شناسي معتقد است و در آن در هر مرحلة سنّي 
را  آن  و  مي كند  بيان  زيبايي شناسي  امر  در  را  مسيري 
مبتني بر رشد بيولوژيكي مي داند و به عوامل فرهنگي و 
محيطي توجهي ندارد. اين مراحل از نظر وي به مراحل 

پنج گانه تقسيم مي شود:

1. خوشايندگرايي14
لذت بردن شهودي يا آموخته نشده از هر اثر هنري 
است كه واكنشي مبتني بر تداعي آزاد است و ديدن يك 
اثر هنري هر چيزي را ممكن است در ذهن فرد تداعي 
آگاهي  مرحله  اين  در  افراد  روان شناختي،  نظر  از  كند. 
ناچيزي از ديدگاه هاي ديگران دارند، چنان كه موضوع و 

سبك اهميت ندارد. 

2. زيبايي و واقعي گرايي15
اين مرحله بر اساس بازنمايي سازمان يافته اي شكل 
مي گيرد؛ يعني بروز يك چيز واقعي كه بازنمايي شده است 
با فاصله گرفتن از اثر تداعي و ذهني بروز مي يابد و توانايي 
كند  برقرار  ارتباط  نامربوط  و  مربوط  ابعاد  بين  كه  دارد 

(مربوط: تصوير شده ها، نامربوط: تصوير كشيده نشده ها). 

3. درك و دريافت انديشه و احساس16
و  معنا  درك  محور  حول  مرحله،  اين  قابليت هاي 
احساس سازمان يافته به وجود مي آيد. انديشه يا احساس 
دريافت و درك شده ممكن است به هنرمند مربوطه باشد 
يا احساسي است كه در ديگران پديد مي آورد. در اين 
صورت ارج نهادن به خلاقيت پديد مي آيد؛ هرچند ممكن 

است، اثر نازيبا نيز به نظر رسد كه در هر صورت بر فرد 
تأثير مي گذارد. 

4. سبك و قالب و شكل17
يك  ديدة  به  هنري  اثر  به  فرد  نگاه  مرحله  اين  در 
توليد و دست آورد اجتماعي است و ابعاد و جنبه هايي 
از اثر هنري دارد كه در قالب و شكل و سبك، خود را 
عينيت بخشد و بررسي  كند. اين مرحله، همان اتفاقي 
است كه بسياري آن را در قالب سنّت هاي هنري منطقي 
مي پندارند و آن چه را از لحاظ معنا در اثر هنري نهفته 
است، با اصول و قواعد سبك ها تطبيق مي دهند. همين 
به فرد مي آموزد كه آن را به صورت يك مجموعه واحد 

بنگرد.

5. استقلال18
درك استقلال و قضاوت دربارة هنري كه جنبه هاي 

فردي و اجتماعي دارد. 
هرگاه در اين مرحله فرد دربارة يك سنت قضاوت 
مي كند، آن را از ديدگاه خويش بررسي مي كند و چون 
نگاهي  بنابراين  است،  اجتماع  يك  از  برخاسته  فرد 
اجتماعي نيز دارد؛ درست است كه فرد در اين مرحله 
امر قضاوت را هم چون كاري فردي پذيرفته است ولي 
احساس مسئوليت در برابر رهنمود دادن جامعه نيز در 

وي شكل گرفته است. 
و  خلاق  ظرفيت هاي  آزادسازي  امكان  اصل،  در  هنر 
آفرينش گرايانة هنرجويان را فراهم مي كند كه در اصل در 
منابع غربي و روش هاي تعليم و تربيت منسوخ شده است؛ 
به اين معنا كه هنر به آموزش هم نيازي ندارد؛ بلكه مي تواند 
به خودي خود به صورتي خودجوش در افراد پديد آيد. اين 
نوع نگاه، هنر و آموزش را در آموزش هاي مدرسه اي مهم 
نمي داند؛ به همين دليل اين اعتقاد به وجود مي آيد كه هنر 

(Farenga, 2005: 152-5) .به حاشيه خواهد رفت
بيش ترين توجه در روش هاي آموزش صحيح نوين 
در ايجاد مقررات و نظم آموزش هستند كه در دهه هاي 
اخير به عنوان رويكرد D.B.A.E  19 معرفي شده است. از 
ديدگاه جنس هر مقررات، آموزش هنر بايد دربردارندة 

توانايي ايرانيان در 
آفرينش هاي هنري 
در ادوار تاريخي 
سبب شد كه زمينة 
خلق و آفريدن 
در زمينه هاي 
صنايع دستي، 
صنايع مستظرفه 
و صنايع ادبي و 
ديگر قابليت هاي 
هنري فراهم شود و 
شاهكارهايي پديد 
آيد
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ويژگي باشد كه در دستور كار برنامه ريزي درسي آموزش 
قرار مي گيرد: 

1. سنجش پذير بودن (سنجش پذيري): چالش هاي 
اصلي آموزش هنر است و سنجش و ارزيابي بايد شود. 

2. مغز بنياد بودن (زمينة فكري): در اصل مشخص 
كردن ويژگي هاي مغز با قابليت هاي فردي است كه در 
اين جا منظور آن است كه مغز، هدف بنيادي در هنر است. 
رشد  زمينة  كلي  به طور  فرهنگي:  ضرورت   .3
فرهنگي بشري يا بومي را فراهم مي كند و نوعي سواد 
فرهنگي است كه براي تقويت فرهنگ و تبادل آن كمك 

مي كند. 
4. كشش ريسك: در حوزه هاي ديگر است و در 
اصل مانع ايجاد نكردن در برابر ديگر روش ها و آموزش ها. 
5. شمول پذيري: براي ردّ نخبه گرايي است و امكان 
فراگيري گسترده اي را در همة افراد ايجاد مي كند كه 

فراتر از جغرافيا، سطح مالي و فرهنگي است. 
6. مؤثر و مفيد براي بقا: اكنون اين گونه به نظر 
مي رسد كه زبان، علم و تكنولوژي، خاص و بقا و ادامة 
حيات بشري است؛ اما ضرورت اصلي در دوام و بقاي هنر 

بوده و اين بقا به هنر جوامع وابسته است. 
7. گستردگي ميدان آموزش در حوزة محتوايي 
و موضوعي: مطالب محتوايي و موضوعي و تعيين سطح 

گستردگي ميدان آموزش را دربرمي گيرد. 
مبناي  بر  متفاوتي  برنامه ريزي هاي  صورت  هر  در 
روش هاي آموزشي مبتني بر مقررات با شيوه هاي تلفيقي 
موضوع توجه است كه مي توان آن ها را با بررسي سطح 

آن ها و مزايا و معايبشان بررسي كرد.
از ديدگاهي ديگر، همان گونه كه خرد و عقل گرايي 
ويژگي متمايزكنندة انسان با ساير موجودات است، زيبايي 
و هنر نيز در ذات انسان وجود دارد. آن چه براي جوامع 
انساني اهميت دارد و مقصود نيز جاودانه نگه داشتن آن 
است، در قالب هاي مختلف هنري پديد مي آيد و باعث 

تضمين ماندگاري آن مي شود.  

پي نوشت
1. International Standard Classification Education 
2. Expplicit Curiculum        3. Implicit Curiculum 

4. Nul Curiculum       5. Neural         6. Expereatial 
7. Reflective    8. Human Tallance   9. Human Intelligence 
10. Art production  11. Art 12. emotions  13. Sences 
14. Haveritism    15. Beauty and Realism 
16. Expressiveness 17. Style and form 18. Autenomy 
19. Disipline Based Art Education
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